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   کابل- عزيز نعيمی

  ٢٠١٣ می ١٧

  

  ،پاسداری از ميھن
  پاسداری از فرھنگ آن است

  

ه  تانی ک ن از دوس ل يک ت ا چندی قب اهب شراتی و بيسر زدن گ ه ن اه ب ودگ ال ب د فع د، می خواھ ه رخ ن چن  خود را ب

ساعه عديگران بکشد، راج ق ال شرات خل ا در يکی از ن ه گوي ه مطلبی صحبت داشت ک ر ب ه ای از زي وان ترجم  عن

ه . مطلب ارتباط می گرفت به داستان مشاھدۀ پيل به وسيلۀ عده ای کور. فرانسه به نشر رسيده بود ی از آنجائی ک يعن

ل مختص می راويان چگونگی شکل ف ا از پي د، بلکه شناخت آنھ يل، چشم نداشتند تا پيل را در کليت آن مشاھده نماين

وده  ه لمس نم ل را ک ائی از پي وران ھرآنج ه ھريک از ک سه، در نتيج ق حس لام م از طري ناخت حسی آنھ ه ش د ب ش

  .ارندبودند، ھمان جز را کل پنداشته، می خواستند به ديگران تصوير ذھنيی را از پيل بيان د

من در اين مختصر عامدانه نمی خواھم به اصل فلسفی رابطۀ کل و اجزاء و يا ھم مراحل مختلف شناخت از حسی تا 

ه و در  منطقی و تعقلی مکثی نمايم، بلکه ھدفم از اين ياد آوری کوتاه، صرف نقش پاسداری از ميراث فرھنگی جامع

  .نتيجه پاسداری از ميھن می باشد

د من ا با در نظرداشت آن که در تمام عمر با فزيک سروکار داشته ام نه ب-دانمتا جائی که من می   ادبيات، چه بسا دي

ايم ان می نم ل خلاف برداشت  -ھم ناقص باشد که در آن صورت از مکمل و مصحح آن از قبل ابراز امتن داستان پي

رم  رجم محت ايت، آن مت دگان آن س او گردانن يلۀ من ه وس ب ب ه متوجه سرقت مطل ستقيم ک ر م شده و غي سوی ن بع فران

ردن  ز در آب ک ال مسروقه"خودش ني ه شمار می رو" م ه نشريک جرم ب ه آن را ب ومی ک د و خلاف برداشت عم

ه۶٧٢الثانی   جمادی۵ – يا وخش بلخ، ۶٠۴الاول   ربيع۶ » «مولانای بلخ« رای » ھجری قمری، قوني د ب سبت دھن ن

وی »  بلخیمولانا« سال قبل از ٢٠٠بار اول به تقريب  ة «در »  قمری۵۴۵-۴٧٣«به وسيلۀ حکيم سنائی غزن حديق

  :و آنھم بدين شکل. سروده شده است» الحقيقه

ه کورـردمان ھمـاندر آن شھر م ورـد غـزرگ درحـری بـود شھـب

تـلشکر آورد و خيمه زد بر دش تـذشـی بر آن مکان بگـاھـادشـپ

ولتـمت و صـاه و حشـی جـاز پ تـــبـاھيـزرگ بـلی بـيـت پــداش
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لـويـان تھـت زان چنـاسـآرزو خ يلـدن پـھر ديــان را ز بــردمــم

ورانـــون عــد چـدنـل آمــيـر پـب ان آن کورانــور از ميــد کـنــچ

يلــجـعـان دران تـازيـکی تـر يـھ ورت پيلـکل و صـد شـنــدانـا بـت

دــبصر بودن یــم بــکه از چش زان دندوــپســت بــه دســد و بـــدنــآم

زویـــاد از جـــــتــــلاع اوفـــاط کی را به لمس بر عضویـر يـھ

الی بستــی خيــان در پـــدل و ج ستـکی صورت محالی بــر يــھ

دـدنــراز شــگران فــان ديـــرشــب از شدندــھر بــرِ اھل شــون بـــچ

شنيدندــمله بــد جــنــتــفــه گــچـآن دـدنــرسيـل پـيـکل پــت و شــئــھي

يدـرســل زو پــيـال پــگری حــدي آن که دستش به سوی گوش رسيد

ن و صعب و فراخ ھمچو گليمـھـپ يمـناک عظـست سھمـت شکليــفـگ

لومـرا معـر مـتست مــت گشــفــگ يد زی خرطومـش رســآن که دست

ستــه تبھيــايـست و مــناکــھمــس است ميانه تھیراست چون ناودان 

ر بوسشــبر پـــای ستــت و پــدس ل ملموسشـيــد ز پـــه را بـــک وان

راست ھمچون عمود مخروطست که مضبوطست گفت شکلش چنان

طاـــاده خــتــر فــظــگان را نــھم ءزاـزوی از اجــده جــکی ديــھري

ره نیـــچ کور ھمـــيــم با ھـــلــع یـــــه نــی آگــکلچ را دل ز ــيــھ

ره بجوالــفــتــد غــنــانــرده مـــک الــھای مح الــيــگی را خـــملــج

خن ره نیـن ســ را دريءلاـــقـــع یـه نـــق آگـــلايـــی خئــداـــاز خ

 سنايی  

  

 .اميدوارم اين تذکر صميمانه باعث رنجش کسی نگردد


